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»ایران« درباره موقعیت کنونی امریکا در  غرب آسیا  گزارش می‌دهد

ضربه سیاست منطقه‌ای تهران به واشنگتن

خاورمیانـــه همچنان اهمیت ژئوپلیتیـــک خود را حفظ 
کـــرده اما امریکا دیگر در این منطقـــه نفوذی ندارد. این 
را تحلیلگـــران غربی می‌گویند که معتقدند واشـــنگتن 
با آســـیب زدن رابطه خود با ریـــاض، وضعیت مذاکرات 
هســـته‌ای با ایران و رابطه پرفراز و فرودش با اسرائیل، 
خاورمیانه را از دســـت داده اســـت. علاوه بر این امریکا 
ناگزیـــر بـــه پذیـــرش واقعیـــت دیگـــری هم هســـت و 
آن اینکـــه مشـــتریان ســـابقش دیگـــر حاضر نیســـتند 
میلیون‌هـــا دلار صـــرف خرید تســـلیحات نظامی از این 
کشـــور کـــرده و انحصـــار فـــروش و حضـــور نظامی این 
کشـــور را در منطقه تحمل کنند. ایـــن واقعیت را بویژه 
زمانـــی می‌توان دریافت که »جیک ســـالیوان«، مشـــاور 
امنیت ملـــی امریـــکا در ماه‌های اخیر دســـت‌کم دوبار 
مخفیانه و آشـــکار به عربستان ســـفر کرد و در سفر اول 
چنـــد روز برای دیـــدار با محمـــد بن ســـلمان، ولیعهد 

ســـعودی منتظر مانـــد اما »بـــن ســـلمان« ترجیح داد 
تنها چند دقیقـــه از وقت خود را صرف ایـــن دیدار کند 
و در عین حال کمترین اشـــتیاقی هم به پیشنهادهای 
وسوســـه‌انگیز »سالیوان« در ازای توقف ارتباط سیاسی 
و اقتصـــادی با محـــور چین-روســـیه و تعلیـــق روابط با 

ایران نشـــان ندهد.
بنابراین به نظر می‌رســـد آشـــتی ایران و اعـــراب، فضایی 
در خلیج‌فـــارس و کل منطقـــه غـــرب آســـیا ایجـــاد کرده 
کـــه دیگر ضرورت حضـــور امریکایی‌ها همچون گذشـــته 
احســـاس نمی‌شـــود؛ به همین دلیـــل تصمیم‌گیرندگان 
این کشـــور با کاهـــش نیروهای خـــود در منطقـــه پس از 
مواجهـــه با شـــرایط جدید برای عقب نمانـــدن از صحنه 
تحولات بار دیگر بر شـــمار فرســـتادگان نظامـــی خود در 
منطقـــه می‌افزایند. »اســـتفان والـــت«، تحلیلگر مطرح 
روابط بین‌الملل این وضعیت و توافق ایران و عربســـتان 
را نتیجـــه نقایص فاحـــش تصمیم‌گیری »بایـــدن« درباره 
خاورمیانه می‌داند که عملاً سیاســـت امریـــکا در منطقه 
را فلـــج کرده اســـت؛ سیاســـتی کـــه ترجیـــح داده تنها با 
برخی کشـــورها در خاورمیانـــه روابط خـــاص برقرار کند 

و برعاملیـــت بازیگـــران اثرگذار و مهمی همچـــون ایران 
چشـــم ببنـــدد و رابطـــه خـــود را بـــا آن همـــواره بحرانی 
نگـــه دارد. حاصـــل ایـــن سیاســـت آنکـــه، نزدیک‌تریـــن 
همپیمانـــان عربی‌اش مانند عربســـتان و مصر نیز دیگر 
اهمیتی برای خواســـته‌های امریکا قائل نیســـتند، خواه 
این خواســـته‌ها ناظر به موضوع ایران باشـــد یا به جنگ 
یمن و کارزار بیرحمانه اســـرائیل در فلســـطین اشغالی.

سنگ سنگین
با ایـــن حال »بایـــدن« همچنـــان می‌خواهد وضعیت 
معادلات جـــاری در خاورمیانه بویـــژه پرونده اختلافی 
بـــا ایـــران را هرچند بـــا پرداختـــن هزینه‌هایـــی تغییر 
دهد تا ســـنگ ســـنگین‌تری یعنی رســـیدن به فرجام 
خـــوش رقابت بـــا چیـــن در آســـیا را بـــردارد؛ اهدافی 
کـــه بی‌تردید زیـــر ســـایه انتخابات ریاســـت‌جمهوری 
2024 دنبال می‌شـــود و به خوبی ایـــن مهم را توضیح 
می‌دهد کـــه رئیس‌جمهـــور امریـــکا چـــرا می‌خواهد 
خاورمیانـــه را پیـــش از انتخابـــات ۲۰۲۴ آرام نگه دارد. 
امـــا »بایدن« درعین حـــال نمی‌خواهد برای رســـیدن 
بـــه ایـــن آرامـــش، هزینـــه غیرقابـــل بازگشـــتی هـــم 

پرداخـــت کنـــد. هرچند که تـــا همیـــن الان هم بابت 
ســـردرگمی در مذاکرات هســـته‌ای ناچار شـــده بیش 
از آنچـــه بایـــد، در برابر ایـــران کوتاه بیایـــد؛ چه زمانی 
کـــه واشـــنگتن تصمیم گرفـــت وقت خـــود را به جای 
مذاکـــره، صـــرف پروژه‌های دامـــن زدن به آشـــوب در 
خیابان‌های ایـــران کند، مقام‌های ایرانی هم دســـت 
روی دســـت نگذاشـــته بودند و فعالیت‌های هسته‌ای 
را بـــه جایی رســـاندند کـــه امریکا فقط بـــرای یک قلم 
خواســـته خود یعنی متوقف کردن غنی‌ســـازی بدون 
مـــرز ایران، به مذاکـــرات غیرمســـتقیم در عمان روی 
بیـــاورد و در کوتاه‌تریـــن زمـــان ممکـــن و در اولیـــن 
قـــدم برای آزادســـازی امـــوال چندمیلیـــاردی ایران در 
کـــره جنوبـــی تضمین کافی دهـــد. این روایت نشـــان 
می‌دهد که »بایـــدن« برای مانـــدن در صندلی قدرت 
و جبران شکســـتش، انتظـــارات دیپلماتیک خود را به 

کمترین ســـطح کاهش داده اســـت.
ماشین ‌بن‌بست

اینچنین اســـت که واشـــنگتن باید بـــا واقعیت جدید 
کنـــار بیاید که همپیمانان ســـابقش دیگـــر منافع‌ خود 

را در ایـــن می‌بیننـــد که روابـــط سیاســـی، اقتصادی و 
نظامی‌شـــان را بـــه امریکا منحصـــر نکنند. 

ایـــن کشـــور  بـــا ایجـــاد ایـــن درک مشـــترک کـــه دیگر 
نمی‌توانـــد اقدامـــات چندانـــی بـــرای ایجـــاد ثبـــات و 
امنیـــت کشـــورهای خاورمیانه بـــردارد، بـــرای همکاری 
درون‌منطقـــه‌ای اعراب و روی خوش نشـــان دادن آنها 
بـــه دیگر قدرت‌هـــای خارجـــی همچون چیـــن  تنها به 

نظاره نشســـته اســـت.
در حقیقت اینک »بایدن« همچون همتایان پیشینش 
که بـــا یـــک وضعیـــت دیپلماتیـــک مأیوس‌کننـــده در 
منطقـــه روبـــه‌رو بودنـــد، همـــان چیـــزی را کـــه دانیل 
الســـبرگ در اشـــاره به شکســـت امریکا درباره اوکراین، 
»ماشـــین ‌بن‌بســـت« می‌خوانـــد، بـــه کار می‌گیـــرد: 
»بایـــدن« به انـــدازه کافی بـــرای جلوگیری از شکســـت 
سیاســـت خاورمیانـــه‌ای‌اش تلاش می‌کند امـــا امکان 
سیاســـی بیشـــتری را به آن اختصاص نخواهـــد داد. او 
می‌کوشـــد وضعیت جاری را با کمترین دردسر و هزینه 
حفـــظ کند و بعد تصمیـــم می‌گیرد که در مـــورد آن چه 

کاری انجـــام دهد.

هرچـــه در آینده برای امریکا در خاورمیانه رقم بخورد، به‌ندرت شـــبیه گذشـــته خواهد 
بود. این گزاره مشـــترک اغلب تحلیلگـــران بنام غربی و امریکایی اســـت که معتقدند 
»جـــو بایـــدن«، رئیس جمهـــور امریـــکا تنها نظاره‌گـــر تحولاتی بـــوده که از یک ســـو به 
تقویـــت قدرت منطقه‌ای ایـــران انجامیده و متحدان عربش را بـــه دامن ایران انداخته 
و از ســـوی دیگر ســـبب روی کار آمدن افراطی‌ترین دولت دســـت راســـتی در اسرائیل 
شـــده و پیمـــان ابراهیـــم را که با وســـاطت ایالات‌ متحده حاصل شـــده بـــود، به خطر 

انداخته اســـت. این فحوای ســـه تحلیلی اســـت که »کنت پولاک«، »چـــس فریمن« و 
»ســـایمون تیســـدال« در نقد سیاســـت خارجی خاورمیانه‌ای دولت امریکا نوشـــته‌اند. 
آنهـــا معتقدند تـــا زمانی که ایـــالات‌ متحده منافع خـــود را در منطقه تعریـــف نکند، در 
برزخـــی از دخالـــت ناامیدانـــه باقی خواهـــد ماند که ثمـــره آن تنها تلاش بـــرای توقف 
دیگران خواهد بود؛ تلاشـــی که البتـــه همان‌طور که تلاش دیپلماتیـــک اخیر چین در 
برقراری روابط بین ایران و عربســـتان نشـــان داد، اغلب به شکســـت خواهد انجامید.

اســـتقبالی که کشـــورهای عربی منطقه از ایده جمهوری اســـامی مبنی بر تشکیل 
یک مجمـــع منطقه‌ای بـــدون حضور امریکا و اســـرائیل داشـــته‌اند به بـــاور »کنت 
پـــولاک«، تحلیلگـــر ارشـــد سیاســـت‌خارجی امریکا یـــک دهه پیـــش غیرممکن به 
نظر می‌رســـید. »پـــولاک« معتقد اســـت همه متحـــدان منطقه‌ای ایـــالات متحده 
از اینکـــه این کشـــور دیگـــر از آنهـــا در مقابل ایـــران محافظت نخواهد کـــرد، دچار 
ترس شـــده‌اند. بنابراین طی چندین ســـال گذشـــته، ایـــن ضـــرورت را دریافته‌اند 
کـــه باید وابســـتگی خـــود بـــه ایالات‌متحـــده را کاهش دهنـــد و دوســـتان جدید و 
حامیـــان بالقوه‌ای همچون ایـــران پیدا کنند. چرا که هیچ یک از کشـــورهای عربی 
فرامـــوش نکرده‌اند چگونـــه »دونالد ترامـــپ«، رئیس‌جمهور پیشـــین امریکا ایده 
دفاع از عربســـتان ســـعودی و امـــارات در برابر حمله احتمالی ایران در ســـال ۲۰۱۹ 
را به ســـخره گرفت و احتمالاً بدون اینکه بفهمد ۴۰ )یا ۷۵( ســـال سیاســـت ایالات 

متحده دربـــاره منطقه را زیـــر و رو کرد.
بـــه اعتقاد »پـــولاک« حـــالا که به نظـــر می‌رســـد امریکایی‌هـــا کمتر بـــه خاورمیانه 
علاقه‌مند هســـتند، روســـیه نیز در اوکراین گرفتار شـــده اســـت و چیـــن همچنان 
فاقـــد قدرت نظامی برای تصاحب قدرت منطقه‌ای اســـت، اکنـــون ایران مهربان‌تر 
و ملایم‌تر از گذشـــته، کشـــورهای عربی را به ســـوی خود می‌خوانـــد. این تحلیلگر 
امریکایی فضای جدید را منشـــأ شـــکل‌گیری موجی از روابط دوستانه خاورمیانه‌ای 
اعـــراب با ایـــران، چین، روســـیه، هند می‌داند و معتقد اســـت در چنین شـــرایطی 
اســـت که آغوش گشـــاده ایران بـــه روی کشـــورهای عربی نگـــران در نتایجی چون 
بازگشـــایی رابطه با عربســـتان ســـعودی و امارات متحده عربی نمایان شده است. 
بـــه همین دلیل اســـت ایـــن تغییر راهـــکار ایران تا حدی مؤثر واقع شـــده اســـت. 
در همیـــن حال، بـــه نظر می‌رســـد رودررویی تهران بـــا ایالات متحده و اســـرائیل، 
مکمل اســـتراتژی عربی آن به شـــمار می‌آید. ایران احتمالاً معتقد اســـت که ادامه 
حملات بـــه نیروها و منافع واشـــنگتن در منطقه باعث می‌شـــود امریکا ســـریع‌تر 

از آنجا خارج شـــود.

دهه‌هـــا پیگیری سیاســـت طرد و فشـــار حداکثری از ســـوی امریکا، باعث شـــد ایران 
احســـاس کند جایی جز آغوش دشـــمنان امریکا ندارد. چس فریمـــن، تحلیلگر بنام 
امریکایـــی این گزاره را مقدمه‌ای بر تبیین خود از سیاســـت کنونی ایران در خاورمیانه 
می‌داند. وی معتقد اســـت ایران به ســـمت دشـــمنان امریکا رفته اســـت تا اثر و نفوذ 
این کشـــور را از منطقه پاک کند. فریمـــن اما به منافعی که این آشـــتی و نزدیکی برای 
ایـــران به دنبال دارد اشـــاره می‌کنـــد و می‌گوید:»تهـــران تلاش می‌کند با اســـتفاده از 
تجارت و ســـرمایه‌گذاری با پایتخت‌های سرشـــار از سرمایه کشـــورهای خلیج‌فارس، 
تحریم‌های تحمیل ‌شـــده توســـط امریکا را بشـــکند. همزمان جاده‌هـــا، خطوط آهن 
و خطـــوط لوله انتقـــال انرژی کـــه در قالب ابتـــکار کمربنـــد و راه چیـــن تأمین مالی 
می‌شـــوند، کمـــک می‌کننـــد تا ایـــران بـــه نقـــش دوران پیشـــامدرن خـــود به‌عنوان 
هـــاب منطقه‌ای بـــرای مبادلات اقتصادی شـــرق و غرب و شـــمال و جنـــوب بازگردد. 
همان‌گونـــه کـــه ایران در چهـــار دهه گذشـــته موفق بـــود، دولت‌های عـــرب منطقه 
هم در مســـیر آزاد کردن خودشـــان از روابط حامی-مشـــتری با ابرقدرت‌ها هستند.« 
فریمـــن می‌گوید بازیگـــران قدرتمند منطقه‌ای مانند عربســـتان، امـــارات و مصر هر 
چنـــد نمی‌خواهند روابط‌شـــان را با امریکا قربانی کنند، اما کامـــاً تمایل خود را برای 
اســـتفاده از گشـــایش‌های ایجاد شده در آســـتانه ورود به یک نظام پســـاامریکایی و 
چندقطبـــی نشـــان داده‌انـــد. دلارزدایـــی یکـــی از نشـــانه‌های این تحول محســـوب 
می‌شـــود، اما بـــا نگرانی‌هایی که امریـــکا و اروپـــا از طریق توقیـــف دارایی‌های دلاری 
و طـــای ایران، ونزوئلا و روســـیه ایجاد کرده‌اند، این فرایند شـــتاب بیشـــتری گرفته 
‌اســـت؛ توقیف‌هایی که به اعتقاد این تحلیلگر امریکایی، عملاً امانتداری بانک‌های 
مرکزی امریکا را مورد تمســـخر تمام‌عیار قـــرار داد. این رویدادها نشـــان داد امریکا و 
متحدان غربی‌اش هر زمان که دل‌شـــان بخواهد قواعـــد حاکم بر نظام بین‌الملل را 
پـــس از جنگ جهانی دوم زیر پـــا می‌گذارند. بنابراین دیگر هیچ کشـــوری در منطقه 
غرب آســـیا نیست که آمادگی داشـــته‌ باشـــد برای حفاظت از تجارت انرژی یا هویت 

ملی‌اش به صـــورت اختصاصی به امریـــکا تکیه کند.

قدرت‌نمایی از طریق مســـائل مالی، نفتی و ورزشـــی راهکارهایی اســـت که به اعتقاد 
»سایمون تیســـدال«، تحلیلگر امریکایی روزنامه انگلیسی »گاردین« از سوی عربستان 
ســـعودی و امارات متحده عربی در پیش گرفته شـــده تا از این طریـــق، جایگاه امریکا 
و پیـــش از آن انگلیس را نادیده بگیرند. »تیســـدال« موضوعاتـــی از روندهایی را که در 
حـــال متزلزل کردن بیـــش از پیش موقعیـــت امریکا در خاورمیانه اســـت، فهرســـت 
می‌کنـــد و می‌گویـــد: »یکـــی از وعده‌هـــای بزرگ جـــو بایـــدن در منطقه یعنـــی احیای 
توافق هســـته‌ای ایـــران که توســـط دونالد ترامـــپ، رئیس‌جمهور ســـابق امریکا نابود 
شد، هنوز محقق نشـــده است. در اســـرائیل، ملی‌گرایان یهودی و تندروهای مذهبی 
تلاش می‌کنند آینده اســـرائیل را برخلاف آنچه واشـــنگتن تمایل دارد، ترســـیم کنند؛ 
اقدامـــی که یادآور سرنوشـــت مشـــابه دولت بریتانیـــا در روزهای آخـــر قیمومت بر این 
منطقـــه اســـت. در ترکیه نیز رجب طیـــب اردوغـــان، رئیس‌جمهور این کشـــور که به 
دنبال احیای امپراطوری اســـت، غرب را در مقابل شـــرق و بالعکـــس قرار می‌دهد و به‌ 
طور متناوب و به ســـرعت منافعش را از ایـــالات متحده، ناتو، اتحادیه اروپا، روســـیه و 
چین به ‌دســـت مـــی‌آورد.« این تحلیلگر غربـــی در ادامه واکنش دولـــت امریکا به این 
تحـــولات را ناامیدکننـــده می‌خوانـــد و می‌افزایـــد: »بایدن علناً دســـت ‌و پـــا می‌زند تا 
رهبری ایـــالات متحده امریـــکا در جهان را مجدداً ترســـیم کند. او در این مســـیر ادعا 
می‌کنـــد بـــا نفوذ پکن و مســـکو در حـــال مقابله اســـت و از طرفی ماه جـــاری میلادی 
۳۰۰۰ نیـــروی اضافی بـــه خلیج‌‌فارس اعزام کرد تا فرضاً نشـــان دهد چه کســـی رئیس 

اســـت اما دوران امریکا مدت‌هاســـت پایان یافته اســـت.«
»تیسدال« معتقد اســـت »بایدن« با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا 
امیدوار اســـت بتواند توافق امریکا با ایران، توافقنامه صلح تاریخی عربســـتان سعودی 
و اســـرائیل و دســـتیابی به موفقیتی درباره شـــکل‌گیری دولت مســـتقل فلســـطین را 
مستمســـکی بـــرای پیروزی دوبـــاره در انتخابات کند امـــا امیدهای او برای رســـیدن به 
اهداف، نســـبتاً غیرواقعی و توهمی به نظر می‌رســـد. بنابرایـــن دوران ابرقدرتی امریکا 

رو به پایان اســـت و این کشـــور نیز مانند بریتانیا، به‌‌ســـرعت به تاریـــخ می‌پیوندد.

 »بایدن« 
همچنان 

می‌خواهد 
وضعیت 
معادلات 
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خاورمیانه 
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تغییر دهد 
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یعنی 
رسیدن 

به فرجام 
خوش 

رقابت با 
چین در 
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بردارد

کنت 
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حالا که به 
نظر می‌رسد 
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خاورمیانه 
علاقه‌مند 
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در اوکراین 
گرفتار 
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و چین 

همچنان 
فاقد قدرت 
نظامی برای 

تصاحب 
قدرت 

منطقه‌ای 
است، 

اکنون ایران 
مهربان‌تر 
و ملایم‌تر 

از گذشته، 
کشورهای 

عربی را به 
سوی خود 

می‌خواند

واشنگتن 
باید با 

واقعیت 
جدید کنار 

بیاید که 
همپیمانان 

سابقش 
دیگر منافع‌ 

خود را 
در این 

می‌بینند 
که روابط 
سیاسی، 

اقتصادی و 
نظامی‌شان 
را به امریکا 

منحصر 
نکنند

»سایمون 
تیسدال«: 

قدرت‌نمایی 
از طریق 

مسائل 
مالی، نفتی 

و ورزشی 
راهکارهایی 

است که 
از سوی 

عربستان 
سعودی 

و امارات 
متحده 

عربی در 
پیش گرفته 

شده تا از 
این طریق، 

جایگاه 
امریکا و 

پیش از آن 
انگلیس 
را نادیده 

بگیرند

قدرت‌نمایی در برابر امریکا با پول، نفت و ورزششکست تحریم تا احیای نقش هاب منطقه‌ایاستقبال بی‌سابقه از ایده تشکیل مجمع منطقه‌ای

گزارش

 نقد »کنت پولاک«، »چس فریمن« و »سایمون تیسدال«؛
 سه تحلیلگر امریکایی درباره سیاست خارجی بایدن
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